
از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

با حضور در نیازمندی های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

اسامی  ۸  نفر  از فرزندان

  تحت پوشش

شیرخوارگاه شبیر

اسامی  9  نفر  از فرزندان

  تحت پوشش

شیرخوارگاه آمنه

خودرو با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی 

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
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33110210
33118050

 33110208
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 33119236
33112195

شماره اشتراک: ...........................................................................          

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

نام کودک:   مارال
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 

شهرستان ورامین

نام مستعار کودک:   برسام
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای

ملارد

نام مستعار کودک:   آریو
تاریخ تولد: ۱۴۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ارجاع دهنده: بیمارستان مطهری
)اورژانس اجتماعی مرکز ارشاد(

نام مستعار کودک:   آیه
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ارجاع دهنده: بیمارستان 

امام خمینی

نام مستعار کودک:   نهال

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

ارجاع دهنده: بیمارستان علی اصغر

نام مستعار کودک:   بهادر

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

ارجاع دهنده: بیمارستان علی اصغر

نام مستعار کودک:   ژیوان
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
ارجاع دهنده: بیمارستان 

شهدای سلامت ملارد

نام کودک:   بهنود
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 

رباط کریم

نام مستعار کودک:   لادن

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲

مکان پیدا شدن: بیمارستان اکبر آبادی
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبر آبادی

نام مستعار کودک:   مانلی

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

مکان پیدا شدن: بیمارستان امام حسین)ع(
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

نام مستعار کودک:   امید

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

مکان پیدا شدن: بیمارستان مهدیه
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:  نیلو

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

مکان پیدا شدن: بیمارستان اکبر آبادی
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبر آبادی

نام مستعار کودک:   هستی

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

مکان پیدا شدن: بیمارستان فیروزگر
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزگر

نام مستعار کودک:   فراز
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
مکان پیدا شدن: بیمارستان فیروزآبادی
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک:  فاطمه خوارشی
تاریخ تولد: ۳ ساله

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
مکان پیدا شدن: کلانتری ۱۲بومهن
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 

پردیس

نام مستعار کودک:   ارکیده

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

مکان پیدا شدن: بیمارستان 
شهدای سلامت ملارد

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبر آبادی

نام مستعار کودک:   لاله

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

مکان پیدا شدن: بیمارستان اکبر آبادی
ارجاع دهنده: بیمارستان علی اصغر

پاورقی
Research@kayhan.ir

روسری هایشان ندا می دادند: شهادتت مبارک، 
مبارک.  شهادتت 

فرمانده  از گورســتان همقطــاران  بیرون 
کشته شــده بر اســتمرار مبــارزه بعد از مرگ 

می کردند. تاکید  عارف خان 
کلاشــینکوف ها  جوان  مبارزان  از  گروهی 
و طپانچه هــای ســیاه چینی شــان را به هوا 
بلند کرده و با شــلیک چندیــن تیر هوایی به 
 فرمانده شــهید ادای احتــرام نظامی به جای 

آوردند.
یک مرد با طپانچه ای که در دســت داشت 
فریــاد کشــید: »زنده باد شــهید عارف خان، 

المجاهدین«. زنده باد حزب 
گروهــی از مــردان دور قبــری که برای 

عارف خان کنده شده بود ایستاده بودند. 
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پس از مصاحبه با جوسلســون در فوریه 
۱۹۵۶،  هانت به طور رســمی به دبیرخانه 
کنگره منصوب شد. فقط می توان فرض کرد 
که رزومه و توصیه نامه ها، بخشی از پوشش 
 هانت بودند، تا در پرونده ها موجود باشند و 
این تصور را ایجاد کنند که انتصاب او کاملًا 

]شفاف[ و قانونی بوده است.
هماننــد ملویــل۱  که زمانــی گفته بود 
»دریــای من  هاروارد و ییــل من«، کنگره 
هــم  هــاروارد و ییل  هانت بــود2. گرچه او 
نمی توانســت انتظار داشــته باشــد که به 
اقتــدار و جایــگاه جوسلســون، که حاصل 
دقیق  و  مدیریــت سختکوشــانه  ســال ها 

احساس  مواجه شد. جوسلسون  جوسلسون 
می کرد »نفوذ ســازمان ســیا در دســتگاه 

کنگره« بیش از حد شده است. 
دیانا جوسلسون در این  باره می گوید: 

»او از سوی ســازمان سیا فرستاده شد 
تا در مورد کنگره گــزارش دهد. به مایکل 
تحمیل شــد و مایکل مجبــور بود برایش 
پوششــی پیدا کند. او بخشی از یک سری 
روابــط متغیر خــارج از حلقه اول کارکنان 
محســوب می شــد و مایکل چــاره ای جز 
تحمل او نداشــت.« همچنین او مجبور بود 
اســکات چارلز را تحمــل کند که به عنوان 
حســابرس4 در دفتر پاریس گماشته بودند. 
دیانــا می گوید: »من نســبتاً او را دوســت 
داشــتم. بعدها، پس از مرگ مایکل، کتاب 
راهنمای ســفر به ژنو او را ویرایش کردم.«

پانوشت ها:
۱- پــدر هرمَن ملویل، تاجری در نیویورک بود که 
با مرگ ناگهانی خود، بدهی سنگینی برای خانواده 
به جا گذاشت. ملویل در آن زمان تنها دوازده سال 
داشت، اما مجبور شد مدرسه را ترک و کار کردن را 
آغاز کند. پس از اشتغال در چندین شغل کم درآمد 
)کارمند دفتری، کارگر و معلم مدرســه(، در سال 
۱۸4۱ به خدمه یک کشــتی صید نهنگ پیوســت 
که عازم دریای جنوب بود. او طی این ســفرها که 
با چندین کشــتی مختلف انجام می شد، سه سال 
دور از خانه بود. »ایشــمیال«، راوی رمان »موبی 
دیک« )۱۸۵۱( اثر ملویل، قطعاً از زبان نویســنده 
نیز ســخن می گوید وقتی می گوید: »کشتی صید 
نهنگ، دانشــگاه ییل و  هاروارد مــن بود.« ملویل 
نه تنهــا فنون دشــوار و خطرناک صیــد نهنگ را 
آموخــت، بلکه با فرهنگ های مختلف و غیرمعمول 
نیز آشنا شــد. در مقطعی، او و یکی از همکارانش 
از کشتی فرار کرده و چند هفته با یک قبیله بومی 
زندگی کردند. پس از بازگشت به آمریکا، این تجربه 
را به رمان »تایپی« )۱۸4۶( تبدیل نمود؛ داستان 
ماجراجویانه پرفروشــی که او را به عنوان چهره ای 

ادبی مطرح ساخت.
2- همچنانــی که دریا برای ملویل حکم دانشــگاه 
ییل و  هاروارد را داشــت، کنگره نیز ییل و  هاروارد 

بود.  هانت 
3- ســفرهایی که با وســیله نقلیــه موتوری انجام 

می شود. سفرهای جاده ای
4- بازرس امور مالی

ارتش یک فرمانده مبارزان را در روســتای 
همجوار کشته بود و به همین خاطر فراخوانی 
برای اعتصاب عمومی و همبســتگی با مبارزان 

اعلام شده بود.
ما برای تردد آســان وارد یک جاده خاکی 
به موازات جاده اصلی شــده و با عبور از مزارع 

راهمان را پی گرفتیم.
 تــا کیلومترها هیچ وســیله نقلیه ای دیده 

نمی شــد. روستاها به  نظر در خواب بودند.
جــاده خاکی به روســتای هــلال منتهی 
می شــد و ما در آنجا شــاهد صف های طویل 
کامیون هــای مملو از زنان ، مردان و بچه هایی 

بودیم که سوگوار و مضطرب بودند.
هلال به من گفت: فرمانده مبارز کشته شده 
متعلق به روستایی است که ۵ کیلومتر با این جا 

دلارها و ســلایق مختلف بود برسد، کنگره 
از تزریــق خــون جدید بــه رگ های خود 
بهره منــد می شــد. ورود نیروهای تازه وارد 
مه یر، نشان  داد که فصل جدیدی در روابط 
سازمان ســیا و کنگره آغاز شده است. این 
اتفاق به خشکسالی افسران پرونده/مأموران 
عملیاتی مناسب خاتمه داد و به جوسلسون 
معاونانــی داد که از نظــر فکری با نیازهای 

بودند.  کنگره سازگار 
جوسلسون و مکاولی به خصوص روابط 
بســیار خوبی داشــتند. آنها با هم به همراه 

من روی یک دیوار گلی رفته و مشــاهده 
کردم که جنازه با شــال ابریشــمی سبزرنگی 
پوشانده شــده و داخل یک تابوت قرار گرفته 

است.
او عارف خان فرمانده جنوب کشمیر وابسته 

المجاهدین بود. به حزب 
مردم تابوت را روی سرشان گذاشته بودند.

 هرکسی ســعی می کرد گوشه ای از تابوت 
را در دستش بگیرد. 

موج انسانی به یک سیل خروشان بدل شده 
بود. گویی جنازه فرمانده روح جدیدی به کالبد 

این جمعیت دمیده است.
 مــن بــا دقت بــه چهره هــای دور و برم 
نگاه کردم آنها هیچ شــباهتی بــه معترضین 
اجــاره ای که برخی از احزاب برای جلب توجه 

- آهای ظالمان ، کشــمیر ما را ترک کنید 
- از عارف بپرس! او چه می گوید؟

- او می گوید: آزادی ، آزادی.  
در حالی  که روی یک دیوار گلی ایســتاده 
بودم و رهگذران و مشایعت کنندگان از کنارم 
عبور می کردند تابوت را برای خاکســپاری به 

حرکت درآوردند.
 تلاش کردم تا یک نگاه اجمالی و گذرا به 

این مبارز به خون غلتیده داشــته باشم.
آن مرد ، عــارف خان در اوایــل دهه 30 

زندگی اش بود . 
من چشم های بی جان  و نیمه باز سیاهش و 
همچنین لکه خون روی پیشانی اش را مشاهده 
کردم.  من پیراهن خاکســتری را که او هنگام 

مرگ پوشیده بود را دیدم. 

تشییع جنازه ادامه پیدا کرد.
یــک مرد جــوان بالای دیــوار رفت و در 
حالی که یک جفت کفش چرمی ســیاه را در 
دســتانش گرفته بود فریــاد زد: این کفش ها 

کیست؟ به  متعلق 
پسرکی که کفشش را گم کرده بود برگشت 
به کفش نگاه کرد و گفت این کفش او نیست. 
من به مراسم تشــییع جنازه پیوستم و کمی 
جلوتر متوجه شدم که یک نفر در حال خواندن 

آواز است.
 احســاس کردم که این صــدا مربوط به 
خانم هایی اســت که در مراسم سنتی ازدواج 

می خوانند. 
صدا داشت از صدای مردان بلند تر می شد. 
گروهــی از زنان و دختــران که حدود۵0 نفر 

را تشییع می کردند.  می شدند جنازه 
من از جمعیت فاصلــه گرفتم منتظر آنها 

شــدم و سپس پشت سر آنها حرکت کردم.
برخــی از آنهــا ضمــن درســت کــردن 

تشییع فرمانده ، روح جدیدی در جان مبارزان نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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فاصله دارد. کامیون ها سوگواران را به مراسم 
می کردند.  منتقل  تشییع جنازه 

مــا موتورســیکلت را در جایــی پــارک 
کرده و شــاهد تحــرکات و جنــب و جوش 

بودیم. مشایعت کنندگان 
در ایــن حیــن تعــدادی از بچه هــا از ما 
خواســتند اگــر قصــد شــرکت در مراســم 
تشــییع جنازه را داریم سوار کامیون ها بشویم.

ما مطمئــن نبودیم رفتن مــا چقدر امن 
خواهــد بود اما تصمیم به رفتن گرفتیم.

همچنان که به روســتا نزدیک می شــدیم 
شاهد تردد بی شــمار کامیون ها و خودروهای 

بودیم. شخصی 
 مردان و زنان از پیر و جوان و بچه به طور 
خودجوش و پرحــرارت به طرف خانه فرمانده 

مقتول در حرکت بودند.  
ما حدود 3 کیلومتر را در مدت نیم ساعت 

طی کردیم. 
امواج انسان هایی را مشاهده می کردیم که 

با شتاب در حال حرکت بودند.
 مــردم روی دیوارهــای کاهگلــی روی 
پشت بام ها و برخی جوانان روی شاخه درختان 

نگاه می کردند.  انبوه جمعیت  به 
ما شعارهای طرفداران آزادی را می شنیدیم 
که فریاد می زدند: »ما چه می خواهیم؟ آزادی ، 

آزادی«.
خانه فرمانده یک خانه ساده آجری بود.

جنازه را قرار بود به گورستان منتقل کنند.

تشــییع کنندگان تابــوت را نزدیک قبر به 
گذاشتند.  زمین 

جمع زیاد دیگری از مردم به خیل جمعیت 
خروشان پیوسته بودند و خواهان دیدن صورت 

از خاکسپاری بودند.  شهید قبل 
مراســم تدفین به دلیل شــلوغی و ازدحام 

سوگواران با تأخیر مواجه شد.
با هجومی که ســیل جمعیــت آورده بود 
دروازه چوبی گورستان نزدیک بود از جا کنده 
شود. من ســعی کردم با بالا رفتن از فنس از 

شلوغی خلاص شوم. 
مــردان و زنان همدیگر را ناخواســته هل 

می دادند.  
من در حالی  که به ســختی سعی می کردم 
از فنس رد شــوم و راه خــودم را باز کنم یک 

زن میانسال یقه مرا گرفت. 
او در حالی که عرق از سر و رویش می ریخت 
فریاد زد: »به من گوش کن... عارف خان این جا 
متولد شــد ، این جا رشــد کرد ، او جنگید و در 
روستای من مرد. من با یکصد نفر دیگر تا اینجا 
۱۵ کیلومتــر پیاده روی کرده ام. به آنها بگو تا 
زمانی که ما صورتــش را نبینیم نمی توانند او 

را به خاک بسپارند«.  
به او گفتم: مراســم تدفین با تأخیر مواجه 

شده است.  
او مــرا بغل کرد و چند لحظه بعد ســریع 
به طرف فنس گورستان که در حال فرو ریختن 

بود دوید.
من راه خودم را به زور به بیرون از مراسم 

کردم. باز  تشییع جنازه 
 ژاکتم را درآوردم صورتم را شســتم و از 

شیر کنار پیاده رو آبی نوشیدم. 
کمی در مقابل یک مغازه استراحت کردم. 

ترس تعقیب شدن هر روز مسیر متفاوتی را به 
سمت دفتر طی می کند، جوسلسون و مکاولی 

و  هانت از خنده  روده بر شده بودند.
»دایانا جوسلســون« که از سال ۱۹4۱ با 
»رابی مَکاولی« دوســت بود، می گوید: »رابی 
مثل آنها )سازمان ســیا( فکر نمی کرد و مثل 
آنهــا رفتار نمی کرد. او نه بدبین بود و نه پررو. 
او فقط در یک مورد درباره مایکل اشتباه نمود؛ 
هنگامــی که مایکل درباره موقعیتی با خشــم 
توضیح می داد یا با خشــم سؤالی می پرسید، 
رابی پاســخی نمی داد. مایکل بیشتر و بیشتر 

مکاولــی و  هانت شــبیه آمریکایی های دهه 1۹50 هســتند، با 
موهایی زیبا که به شــکل نظامیان کوتاه شده، شلوارهای چینو 
و عینک های آفتابی ســیاه. در محیط کاری، اتفاقاتی در سازمان 
می افتاد که دســتمایه طنز و خنده آنها قرار می گرفت. هنگامی 
که مأمور تازه وارد ســازمان سیا، اســکات چارلز فاش کرد که از 
ترس تعقیب شــدن هر روز مسیر متفاوتی را به سمت دفتر طی 
می کند، جوسلسون و مکاولی و  هانت از خنده  روده بر شده بودند.

دوربین های تلویزیونی در پارک های سرینگر از 
نداشتند.  را  آنها سوءاستفاده می کردند 

 برخی  گریــه می کردند، برخی به شــدت 
خشــمگین بودند خیلی ها دستشان را به کفن 
زده و بر سر و صورت خود می کشیدند ، این یک 
رســم دیرینه در زیارتگاه های صوفیان کشمیر 
اســت. مردم دستشان را به قبور متبرک کرده 
یا پارچه هایــی را روی آرامگاه ها انداخته پس 
از متبــرک کردن آن را به ســر و صورت خود 

می کشیدند. 
مراســم تشییع جنازه با شعارهای بیشتری 

ادامه پیدا کرد: 
- عــارف جان خون تو انقلاب را به ارمغان 

خواهد آورد 

هرکســی ســعی می کرد گوشــه ای از تابوت را در دستش بگیرد. 
موج انســانی به یک ســیل خروشان بدل شــده بود. گویی جنازه 
فرمانــده روح جدیــدی بــه کالبد ایــن جمعیت دمیده اســت.

مأموران  فانتزی آمریکا
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همسرانشان به سفرهای موتوری3 می رفتند، 
گهگاهــی هم  هانــت و همســرش به آنها 
برنزه  را  آنهــا  ملحق می شــدند. عکس ها، 
و آرام نشــان می دهــد، مکاولــی و  هانت 
شــبیه آمریکایی های دهه۱۹۵0 هســتند، 
با موهایی زیبا که به شــکل نظامیان کوتاه 
شده، شلوارهای چینو و عینک های آفتابی 
سیاه. در محیط کاری، اتفاقاتی در سازمان 
می افتاد که دســتمایه طنــز و خنده آنها 
قــرار می گرفت. هنگامی که مأمور تازه وارد 
سازمان سیا، اسکات چارلز فاش کرد که از 

عصبانی می شد، فشــار خونش بالا می رفت و 
حرفش را تکرار می کرد، اما رابی فقط ســاکت 
می نشســت و چیزی نمی گفــت. یک بار به او 
گفتم که درســت با مایــکل برخورد نمی کند 
و باید چیزی بگویــد و اجازه ندهد که مایکل 

بیاورد.« این گونه جوش 
تلاش هــای مه یر در جذب نیروهای جدید 
نشــان دهنده تعهد عمیق او به کنگره بود، اما 
کم کم ثابت  شــد که این موضوع یک چاقوی 
دولبه ]برای کنگره[ اســت. برای مثال، ورود 
وارن منشل در ســال ۱۹۵4 با واکنش منفی 


